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راهزن اجتماعي
گزيده اى از يك كتاب

اريك هابسبام 
برگردان: محمد جواهركلام

اشاره مترجم: اريك هابسبام   تاريخدان و 
نويسنده ماركسيست بريتانيايى، در  9 ژوئن 1917 در يك خانواده 
يهودى متوسط الحال در اسكندريه به دنيا آمد. در فاصله دو جنگ 
جهانى اول و دوم خانواده اش به وين و بعد به برلين مهاجرت كردند. 
هابسبام براى خواننده ايرانى نامى آشناست و از او چند كتاب به 
فارسى در دست است: «صنعت و امپراطورى» (به ترجمه عبداالله 
كوثرى، 1387)؛ «عصر انقلاب، اروپا 1789- 1848» (على اكبر 
مهديان، 1382)؛ «عصر سرمايه، 1848-1875» (همو، 1382)؛ 
«عصر امپراطورى 1875- 1914» (ناهيد فروغان، 1382) «عصر 
نهايت ها: تاريخ جهان 1914-1991» (حسن مرتضوى، 1380)؛ 
1382)؛  فروغان،  (ناهيد  يكم»  و  بيست  قرن  آستانه  در  «جهان 
«ملت و ملت گرايى» (على باش، 1383). آنچه مى خوانيد بخشى 
بدََوى»   «ياغيان  او  كتاب  دوم   از فصل 

1958)) است كه مترجم آن را در دست ترجمه دارد.

مورخ  مشغله  ولي  هستند،  پليس  مشغله  راهزنان  و  شورشيان 
اجتماعي نيز بايد باشند. زيرا به يك اعتبار راهزني صورتي ابتدايي 
كه  صورتي  بدوي ترين  شايد  است ،  اجتماعي  اعتراض  يك  از 
مي شناسيم . در هر حال در بسياري از جوامع فقرا آن را در اين عداد 
مي آورند، و در نتيجه راهزن را در كنف حمايت خود مي گيرند، او 
را  قهرمان خود مي شمارند، آرماني اش مي سازند و بدل به اسطوره 
مي كنند. رابين هود در انگلستان؛ ژانوسيك   در لهستان 
اندلس   در  كورينتس   ديه گو  اسلواكيا؛  و 
(اسپانيا)، همگي احتمالا اشخاصي واقعي بوده اند كه بدين صورت 
را  نقش خود  كه  مي كوشد  نيز  راهزن  نوبه خود،  به  آمده اند.  در 
زندگي كند، حتي وقتي خودش يك ياغي اجتماعي آگاه نباشد. 
اجتماعي ،  ياغي  يك  هود، كهن الگوى   رابين  طبيعتاً 
آدم  وقت  هيچ  و  مي داد،  فقرا  به  و  مي گرفت  ثروتمندان  از  «كه 
نكشت ، بلكه از خود دفاع كرد يا به خونخواهي برخاست »، تنها مرد 
از نوع خويش نيست . مرد خشني كه ميل ندارد مسئوليت هاي 
سنتي مرد عادي در يك جامعه طبقاتي ، فقر و مسكنت را بر دوش 
بكشد، مي تواند با پيوستن يا خدمت كردن به ستمگران ، چنانكه با 
شورش عليه آنها، از اين گونه مسائل شانه خالي كند. در هر جامعه 
دهقاني «راهزنان اربابي » هستند، چنانكه «راهزنان دهقاني » هم 
گرچه  هستند،  هم  دولتي »  «راهزنان  كه  ندارد  گفتن  و  هستند. 
تنها «راهزنان دهقاني » هستند كه ستايش سرودها و حكايات را 
به خود اختصاص مي دهند. اما ، چنانكه تجربه اسپانيا ميان 1850 
تا 1875 نشان مي دهد، نوع خاصي از راهزني مي تواند به آساني به 
نوع ديگري تبديل شود: يك سارق يا قاچاقچي «شريف » به باندولرو 

 تغيير ماهيت مى دهد و در پناه سركردگان محلي 
روستايي )كاسيك  ) قرار مى گيرد. شورش فردي از نظر 
اجتماعى پديده اى بى طرف است ، و در نتيجه همه تقسيمات و 
چالش هاي موجود در جامعه را نشان مي دهد. اين مساله در فصل 

بعد در مورد مافيا به تفصيل بيشتر بررسي خواهد شد. 
اما چيزي شبيه به يك نوع راهزنى اجتماعى «آرماني » هست، و 
همين است كه من در نظر دارم آن را بررسي كنم ، حتي اگر از اين 
نوع راهزنان معدودى در تاريخ مكتوب  وجود داشته باشند كه به 
شكلى ملموس از افسانه متمايزند و به طور كامل در انطباق با آن 
هستند.  هنوز كساني ــ چون آنجلو دوكا (آنجيوليلو)  

) ــ مى توانند چنين باشند.  (
توصيف يك راهزن «آرماني » به هيچ رو جنبه اى غيرواقعي ندارد . 
همانا  اجتماعي  راهزني  خصوصيت  برجسته ترين  اينكه  براي 
ماده  است .  پديده  اين  توجه  قابل  يكساني  و  بودن  متحدالشكل 
مورد استفاده در اين فصل تقريبا همه از اروپا در سده هاي 18 تا 
بيستم ، و عمدتاً از ايتالياي جنوبي جمع آوري شده است (1).  ولي 
موارد انتخاب شده اگرچه  از دوره هاي وسيع تري چون ميانه قرن 
نوزدهم تا اواسط قرن بيستم، و از جاهاي مستقل از يكديگر، چون 
سيسيل و كارپاتو ـ اوكرائين، گرفته شده اند، چنان به هم شبيه اند 
كه هر كس مي تواند با خيال راحت نتايج آنها را تعميم دهد. اين 
(يعني  راهزنان مي شود  افسانه هاي  بودن هم شامل  متحدالشكل 
آن قسمتي كه مردم از راهزنان در ذهن خود مي پرورانند)، و هم 

رفتار واقعي آنها را در بر مي گيرد. 
معدودى از اين مشابهتها مي توانند اين نكته را توضيح دهند. اهالى 
محل به سختي حاضرند مقامات دولتي را در دستگيري «راهزنان 
مراقبت  آنها  برابر  در  او  از  برعكس   بلكه  دهند،  ياري  دهقاني » 
مى  كنند. چنين است در مورد روستاهاي سيسيلي در دهه 1940، 
اين  به   .(2) ميلادي   هفدهم  قرن  در  مسكويي  روستاهاي  نيز  و 
ترتيب ، عاقبت هميشگي راهزن خيانت است . زيرا اگر او سروصداى 
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به  خود  مورد  در  زيادى 
پا كند، تقريبا هر راهزن 
مى خورد  شكست  فردى 
است  ممكن  هرچند 
راهزنى به صورت درونى 
به حيات خود ادامه دهد. 
اولكسا داوبوش   
، راهزن اهل 
كارپات    
در قرن 18 را معشوقه اش 
لو داد؛ نيكلا شوهاج كه 
حدود  در  مي شد  فرض 
سال 1918-20 پيدايش 
لو  دوستانش  يافت ، 
دوكا  آنجلو   .(3) دادند 
84)، شايد خالص ترين نمونه  (آنجيوليلو) (در حدود سال 1760
باره  در  را  تحليل  بهترين  كروچه  بندتو  كه  اجتماعي ،  راهزني  از 
است  چنين  شد.  سرنوشت  همين  گرفتار  نيز   ،(4) داده   ارائه  او 
در  لپر،  مونته  گيليانو  سالواتوره  سرنوشت   ،1950 سال  در  نيز 
اخيرا  او  كارهاي  كه  اخير  راهزنهاي  چهره  مشهورترين  سيسيل، 
موضوع يك فيلم سينمايي بوده است . (تصوير پيوست) (5) بناير 
امان  در  آن  از  هم  هود  رابين  باشد،  منوال  اين  بر  قرار  اگر  اين، 
نمى ماند. ولي قانون، براي اينكه بي خاصيت بودن خود را بپوشاند، 
براي دستگيري يا مرگ راهزن ادعاي اعتبار مي كند. افراد پليس 
تا  نيكلا شوهاج خالي مي كنند  مرده  پيكر  در  را  گلوله هاي خود 
او را كشته اند، همچنانكه به اعتقاد گاون ماكس ول،  نشان دهند 
در مورد گيليانو نيز چنين كردند . اين عمل چنان شايع است كه 
در كورسيكا حتي به صورت ضرب المثل در آمده است : «كشتن 
بعد از مرگ ؛ مثل راهزني كه به دست پليس بيفتد.» و دهقانان 
به نوبه خود روئين تني و آسيب ناپذيري را به خصائل افسانه اي 
و قهرماني بسيار او اضافه مي كنند. معروف بود كه آنجيوليلو يك 
انگشتري سحرآميز دارد كه مسير گلوله ها را عوض مي كند. شوهاج 
ــ  است  مختلف  نظريات  والبته  ــ  اينكه  براي  بود،  آسيب ناپذير 
تركه سبزش موج گلوله ها را از او دور مى كند، يا به خاطر اينكه 
جادوگري او را شربتي نوشانده بود كه او را مقاوم مي كرد؛ و همين 
قهرمان  داوبوش ،  اولكسا  بكشند.  تبر  با  را  او  مي بايست  كه  بود 
راهزن افسانه اي قرن هيجدهم كارپاتي را تنها توانستند با گلوله اي 
از نقره بكشند كه يك سال در ظرفي از گندم بهاري نگه داشته 
بودند، يك كشيش در روز دوازده قديس بزرگ آن را متبرك كرده 
و دوازده كشيش در دوازده عشاى رباني بر آن ورد خوانده بودند. 
از  از فولكلور بسيارى  افسانه ها بخشى  ندارم كه همين  من شك 
يا  تجربه ها  اين  از  يك  هيچ  ظاهرا  هستند.  ديگر  بزرگ  راهزنان 
باورها از يكديگر مشتق نشده اند. آنها در مكان ها و دوره هاي زماني 
مختلف به وجود آمده اند، زيرا جوامع و وضعيت هايي كه  راهزني 

را به وجود مى آوردند،  بسيار به هم شبيه هستند. 
تصويري  اجتماعي  راهزن  نقش  از  كه  باشد  آن  تر  راحت  شايد 

راهزن مي شود كه  اين خاطر  به  مردي  به دست دهيم .  معياري 
مي داند كاري انجام داده كه در عرف محل «جنايت» نيست، و تنها 
دولت يا مقامات محلي آن را به نام «جنايت» مي شناسند. به اين 
ترتيب آنجيوليلو پس از نزاعي بر سر چراگاه با نگهبان مزرعه دوك 
مارتنيا به كوه مي زند. مشهورترين نمونه اين راهزنان در منطقه  
آسپرومونته ى كالابريا (كه تصادفا آخرين روستاي ايتاليايي بود 
كه به زبان يوناني سخن مي گفت )، يعنى ويچنزو رومئوى بوآيى 
، با ربودن دختري كه بعدها زن 
اهالي  از  آنجلو ماكري  قانون خروج كرد. در حالي كه  بر  او شد، 
خونخواهي  نمونه ،  دو  هر  كشت .  را  برادرش  قاتل  پليس  دليانوا 

)، و ازدواج با ربودن ، در اين بخش از كالابريا - (فايده  
 بسيار شايع اند. در حقيقت از 160 مورد نافرمانى گزارش 
شده در استان رژيو  كالابريا در سال 1955، بيش از 40 
مورد آن زدن  كوه به خاطر «قتلى» بوده است كه عرف محلي آن 
را به عنوان «قتل شرافتمندانه» مى شناخت . دولت «مشروعيت » 
نزاع هاي شخصي را در هم مي آميزد و شخص را «جاني » جلوه 
مي دهد. دولت به خاطر بعضي تخلفات كوچك حقوقي به دهقان 
مى داند  كه  مى زند   كوه  به  خاطر  اين  به  و شخص  دارد،  توجه 
سيستمى كه دهقانان را نمي شناسد يا نمى فهمد، و دهقانان هم 
ديونيجى  مارياني  كرد.  نخواهد  او  براى  كارى  نمى فهمند،  را  آن 
، راهزني از اهالي ساردينيا  در   
دهه 1890 به اين سبب نابود شد كه مي خواستند او را به خاطر 
«قتلي عادلانه » دستگير كنند. سامپسي   (معروف به 
پيس سيمپالا ) در سال 1896 مورد تذكر پليس 
ناديده گرفت دستگير شد  را  او تذكر پليس  قرار گرفت، و چون 
بود  گذاشته  اينكه  علت  به  بود. همچنين  نظر  تحت  و يك سال 
گوسفندهايش وارد اراضي شخصي به نام ياليس جيوواني آنتونيو 
شوند، او را به پرداخت غرامتي معادل 12/5 لير محكوم كرد. او 
ترجيح داد كه در كوه ها پناه بگيرد و قاضي طلبكار خود را بكشد. 
معروف بود كه گيليانو پليسي را كشته بود كه او را به خاطر فروش 
دو گوني گندم در بازار سياه زده بود، در صورتي كه به قاچاقچي 
ديگري كه به او رشوه داده بود، اجازه چنين كاري را داده بود ــ 

قتلي كه بي گمان «شرافتمندانه » شمرده مي شد.
پانويسها:

1)در مورد اين ناحيه من تنها به منابع چاپ شده اكتفا نكردم، بلكه از 
اطلاعات باارزش پروفسور آمبروجيو دونينى  در 
مورد رم برخوردار شدم. او چند تن از ياران  راهزنان را مى شناخت و چند 

روزنامه  از آن زمان را نگه داشته بود.
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